
البرهان کتاب
25 جلسه دوم، مقاله

تهرانی رضایی علی االله آیت
هجري شمسی 1384/09/21 با مقارن هجري قمري 1426/11/09

جيم َّْ
َ
انِأ ْ

َ ْ
َ
أ َِ ِ ذُاللهّٰ

َ
«أ

مُوَفَّقوُين» هُخ Gتعين،إنَّ حيموبه َّْ
َ
حمٰنِأ َّْ

َ
ِمِااللهِأ

می شود). (بررسی برهان از 178 صفحه ما کتاب به
«نل:کمابوا،اناللایداًفسه

وکن«ج»،«ب»«ب»،«ا»و«ا»ةلِـ«ب»،وذلکلأن«ا»ثنةلِـ«ب»نضرورة«ج»،«ب»أخرةعن
«ج»،«ا»وضرورة«ج»،«ا»اطبأخرةعنضرورة«ج»،«ب»اغری،قينبِـ«ج»،«ا»أخرعناقينبِـ

.«بطذناادور؛،«ج»«ا»
زیرا داریم؛ انِ برهان گونه سه ما معتقدند علامه مرحوم بود. انِ برهان با ارتباط در دوم مقاله از فصل آخرین
اوسط علت اکبر یا باشد سبب داراي اگر هست. سبب داراي یا و نیست سبب داراي یا انِ برهان در مقدمات
برهان فقط سه گانه اقسام این میان از معتقدند علامه مرحوم هستند. ثالثۀ علۀ معلولی دو هر اوسط و اکبر یا است،

نیست. یقین مفید دیگر قسم دو است، یقین مفید اول قسم انِ
نیست؟ یقین مفید اول قسم دو چرا

علۀ معلولی اوسطش و اکبر که انِیّ برهان اگر و است دور مستلزم باشد، یقین مفید بخواهد دلیل اگر اینکه به خاطر
برهان. اقسام به رسیدیم و است برهان در ما بحث پس است. خُلف مستلزم باشند، یقین مفید بخواهند ثالثه اند
صورت این به تا سه را انِ برهان اقسام است. انِ برهان اقسام در بحث فعلاً انِ، برهان به رسیدیم برهان اقسام در
اکبر، یا باشد، سبب داراي مقدمات اگر هست. سبب داراي مقدمات یا نیست، سبب داراي مقدمات یا گفتند: که
و اکبر یا لمِ. برهان برعکس دقیقاً یعنی است؛ وسط حد علت ر»، Gللأ وتالاک I» بنویسیم: بخواهیم دقیق تر

نیست. بیرون حال دو این از هستند. ثالثه علۀ معلولی اوسط
شد؟ قسم چند انِ برهان اقسام این جا تا

است. نشده متعرض را اول قسم اصلاً مظفر مرحوم که می بینید مظفر، مرحوم المنطق به کنید مراجعه اگر قسم. سه
این می کنم، نامگذاري بنده می نامیم. مطلق انِ را قسم این این هاست. براي نامگذاري بکنیم باید ما که کاري اول
را قسم این شد. مشکل ساز لذا و گذشتند بی نامی به مناطقه این جا است. نیامده منطق در کیفیت این به نامگذاري

دوم. قسم دلیل می گوییم هم را این اول، قسم دلیل می گوییم
همین هم ما دوم. قسم کلی اول، قسم کلی استصحاب دارد: استصحاب در انصاري شیخ مرحوم باشد یادتان اگر
داراي مقدمات است. مطلق انِ این نیست، سبب داراي مقدمات که هست ذهنمان در کردیم، نامگذاري جوري
دلیل. برهان می گوییم را این است، لمِ برهان عکس دقیقاً که است اوسط حد علت اکبر گفتیم اگر هست؛ سبب
هستند. ثالثه علۀ معلولی دو هر اوسط و اکبر که معنا این به هست، سبب داراي اکبر گفتیم اگر است. اول قسم دلیل
دلیل می گوییم را این هستند، ثالثه علۀ معلولی دو هر اوسط و اکبر که معنا این به که است سبب داراي مقدمات

دوم. قسم
مفید قسم دو این اما است یقین مفید قسم این اول قسم می فرماید: که است این طباطبایی علامه مرحوم سخن

چرا؟ نیست، یقین
بخواهد اگر می آید. لازم خُلف قسم این در و می آید لازم دور قسم این در باشد، یقین مفید بخواهد اگر چون

می آید. لازم خُلف قسم در و دور قسم در باشد یقین مفید
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می آید؟ لازم خُلف دوم قسم در و می آید لازم دور اول قسم در چطور که بکنیم تبیین می خواهیم را این حالا
مقدمات ضرورت از نتیجه ضرورت که است این اول مقدمه بشود. روشن مطلب تا بکنیم عرض مقدمه تا دو یکی
چه اوصاف این از یکی باشد، می بوده اوصافی داراي باید برهان مقدمات باشیم نکرده فراموش اگر می جوشد.

بود؟
بود، هم وصفی ضرورت شامل که داشتیم ضرورت از که تفصیلی همان با نباشند ضروري برهان مقدمات اگر

بود. نخواهد ضرورت داراي نتیجه باشند نداشته ضرورت برهان مقدمات اگر بود. هم وقتی ضرورت شامل
اکبر می نویسیم: می کنیم باز پرانتز یک نتیجه جلوي ـ نتیجه ضرورت می کنیم: تلخیص جمله این با را مقدمه این
ضرورت از متأخر اصغر، اضافه به اکبر یعنی نتیجه ضرورت ـ بسته پرانتز نیست. این غیر که نتیجه اصغر. اضافه به

است. مقدمات
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

یعنی است؛ مقدمات از متأخر هم وصف در است، مقدمات از متأخر ذاتاً نتیجه اگر یعنی است؛ همین بله استاد:
مقدمات. ضرورت از است متأخر نتیجه ضرورت

است قیاسی اول قسم دلیل اول. قسم دلیل حقیقت به است تذکاري حقیقت در دوم: مقدمه بود. مقدمه یک این
بر بود این اول قسم دلیل است. وسط حد علت ر»، Gللأ وتالاک I» استدلال، آن در که است استدلالی که

است. لمِ برهان عکس و لمِ برهان خلاف
است. وسط حد علت یعنی دلیل ر»، Gللأ وتالاک I»

آهن این «االیدمددٌ»، که گفتند اگر کنیم: تبیین را مسئله مثال، با بیاییم شد روشن که مقدمه دو این
«ذاالید که می گیرم نتیجه است. مرتفع حرارتش منبسطی هر «ومددارعتحرارته»، است. منبسط
ما اصغر این جا در اول اول. قسم دلیل انِ برهان براي خواندیم 1 المنطق در که مثالی این ارعتحرارته».

چیست؟
«االید».

چیست؟ ما اکبر
حرارت. ارتفاع

چیست؟ ما وسط حد
انبساط.

آیا که بپرسم شما از من است. وسط حد هم تمدد است، اکبر «ارعتحرارته»، است، اصغر «االید»
است؟ فلز انبساط علت حرارت ارتفاع یا است حرارت ارتفاع علت فلز انبساط

وت I» یعنی است؛ شده او انبساط علت آهن حرارت ارتفاع این جا در الآن است. فلز انبساط علت حرارت ارتفاع
ارتفاع که است همین باشد اول قسم دلیل که ما مثال ماست. مثال این پس است انبساط علت ر»، Gللأ الاک

شد. انبساط علت حرارت
می آید؟ لازم دور چطور این جا ببینیم می خواهیم حالا

است؟ دور مستلزم چطور است، دور مستلزم باشد، یقین مفید برهان این باشد قرار اگر
باشد، انبساط علت باشد، تمدد علت است حرارت ارتفاع که اکبر باشد قرار اگر که است دور مستلزم جهت این به
یعنی است، آهن این انبساط علت حرارت ارتفاع اگر می نویسم: نیست. انبساطی نباشد حرارتی ارتفاع تا یعنی

چه؟
من حالا نیست. انبساطی نباشد، حرارتی ارتفاع تا است. روشن نیست، انبساطی نباشد حرارت ارتفاع خواه یعنی

نه؟ یا هست مقدمات بر متفرع نتیجه آیا که می پرسم شما از
صغراي تا پس است. کبري بر متفرع صغري و است صغري به متفرع نتیجه یعنی است، مقدمات بر متفرع نتیجه

نیست. ضرورت داراي ما نتیجه باشد، نداشته ضرورت ما
چیست؟ الآن ما صغراي

که کنم ثابت نمی توانم است، منبسط آهن این کنم ثابت نتوانم تا است. منبسط آهن این و حدید این که است این
نمی شود. اثبات نتیجه ضرورت نشود، اثبات صغري ضرورت تا است. کرده پیدا حرارت ارتفاع ضرورتاً آهن این
اگر حرارت ارتفاع که بگویم نتوانم تا نمی شود. ثابت صغري ضرورت نشود، اثبات نتیجه ضرورت تا طرف، آن از
نداشته را آهن این انبساط تا طرف آن از ندارم. انبساط من نباشد حرارت ارتفاع تا بنابراین نیست، انبساطی نباشد

تهرانی2 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه
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است. باطل دور این نیست، اثبات قابل حرارتش این ارتفاع باشم،
بنویسیم: دقیق تر بگذارید انبساطش. بر است متوقف آهن این حرارت ارتفاع ضرورت می نویسیم: جور این پس
ارتفاع ضرورت بخوانم: را جمله دیگر بار یک درآوردم. کجا از را این انبساطش. ضرورت بر است متوقف

درآوردم؟ کجا از را این انبساطش. ضرورت بر است متوقف آهن این حرارت
بود، صغري انبساط ضرورت این مقدمات. ضرورت از است متأخر نتیجه ضرورت که درآوردم این جا از را این
ما مقدمات از یکی که مقدمات ضرورت از است متأخر نتیجه ضرورت بود، نتیجه آهن این ارتفاع ضرورت این

چیست؟
است متوقف آهن این حرارت ارتفاع ضرورت لذا مقدمات ضرورت از است متأخر نتیجه ضرورت چون صغري.
ضرورت بر است متوقف آهن این انبساط ضرورت است: برعکس دقیقاً طرف آن از آهن. این انبساط ضرورت بر

نه؟ یا است متوقف هم بر جمله تا دو این آیا حرارتش. ارتفاع
است. دور

نیست؟ یقین مفید اول قسم دلیل چرا
کرده، بیان نمادي حروف با طباطبایی علامه مرحوم است. دور مستلزم باشد یقین مفید بخواهد اگر اینکه به خاطر

زدیم. هم را مثالش ما
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

چرا؟ ندارم، را تمدد باشم نداشته حرارت ارتفاع تا من ببین استاد:
مشکل و می شود دور این بگیرم. نمی توانم را نتیجه این باشم، نداشته را تمدد تا طرف، آن از است. علتش چون
مشکل وسط. حد براي علت شده ما ر»، Gللأ وتالاک I» دقیق تر تعبیر به یا ما اکبر آمده که شد پیدا این جا از
آن از ندارم. تمدد باشم، نداشته حرارت ارتفاع تا من لذا است، تمدد علت حرارت ارتفاع چون این جاست. از
است مقدم صغري ضرورت نتیجه، بر است مقدم صغري اینکه حکم به نکنم، ثابت آهن این براي را تمدد تا طرف
پس کنم. اثبات را حرارتش ارتفاع نمی توانم بکنم، اثبات بالضرورة را آهن این تمدد نتوانم تا نتیجه، ضرورت بر

آهن! حرارت ارتفاع بر شد متوقف آهن حرارت ارتفاع
سه». GGدمالشىء» یعنی دور یعنی این

چرا؟ انبساطش، ضرورت بر است متوقف آهن این حرارت ارتفاع ضرورت پس
است متوقف آهن این انبساط ضرورت طرف آن از مقدمات. ضرورت بر است متوقف نتیجه اي هر ضرورت چون

چرا؟ ارتفاعش. ضرورت بر
متوقف حرارت ارتفاع ضرورت پس است. دور این وسط، حد براي است علت ما اکبر که است این به خاطر این

حرارت. ارتفاع ضرورت بر شد
کردیم. ذکر مثال در ما حالا است. کرده بیان نمادین صورت به را این طباطبایی علامه مرحوم

می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد
چون تجربی علم یعنی است؛ جاري قیاس مجربات در که می دانید شما حقیقت در این نمی کند. فرقی هیچ استاد:
مرحوم مظفر، مرحوم فقط نه بودنش روشن براي است. یقینیات هم تجربیات است، خفی قیاس بر مشتمل تجربه
پزشکی از ایشان مثال هاي عمده می خوانیم، را طباطبایی علامه منطق نمی خوانیم را شفا منطق ما حالا شفا در شیخ
ما نمی کند فرقی هیچ بودنش. روشن براي حقیقت در است طبیعیات از است، شیمی از است، فیزیک از است،
«االايخاالحرکةوانومالا بگوییم: یا دثودثيحتاجالىاث»، غ» بگوییم:
آمده المنطق در چون مثال این بزنیم، تجربی مثال یا بزنیم فلسفی مثال یعنی ،« غنالحرکةواايخ

بود. روشن تر بود،
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

خواندیم، چهارم کلاس علوم در نظرم به می شود منبسط حرارت با فلزي هر اینکه است. مستلزم اینکه با استاد:
است. اولیات از یعنی

می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد
نیست؟ مفهوم نتیجه کدام استاد:

حالا کجا، هیچ در انِ برهان اصولاً یعنی این است. این سر حرف نیست، برهان این از ما یقین داریم یقین ما اگر
در یا اخلاق مثل عملی علوم در حالا هست، برهان جاي که کجا هر باشد، نظریات در چه باشد، تجربیات در چه

www.rezaitehrani.ir3
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این در من اگر پس نیست. یقین آور انِ برهان است، برهان جاي که آنجا نیست. برهان جاي اعتباري مثلاً علوم
چرا؟ نیست، یقینی نتیجه یک الآن نتیجه این «ومددارعتحرارته»، می گویم: مثال

ببینید. را عبارت است. دور مفید باشد یقین مستلزم بخواهد اگر اینکه به خاطر
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

چرا؟ انبساطش، ضرورت بر است متوقف آهن این حرارت ارتفاع بالا در ببینید استاد:
است؟ انبساطش ضرورت بر متوقف آهن این حرارت ارتفاع ضرورت چرا

چرا؟ نکردید، دقت را همین گفتم، بار سه دو کلاس این در من اقلاً
مقدمات. ضرورت بر است متوقف نتیجه ضرورت چون

می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد
و بگیریم یاد را مطلبی یک می خواهیم بار اولین براي که است این ما فرض برویم. جلو یکی یکی حالا استاد:
بگیریم، یاد می خواهیم را مطلبی یک آمدیم ما کنار. بگذارید را قبلی آموخته هاي و آموزه ها شما کنیم. پیدا یقین

می جوشد؟ چه از نتیجه، دوام نتیجه، اولیت نتیجه، کلیت نتیجه، ضرورت برهان در همیشه
خیلی برهان دارم، برهان یک این جا من مقدمات. دوام مقدمات، کلیت مقدمات، اولیت مقدمات، ضرورت از
هم من کبراي باشد، ضروري من صغراي باید باشد، ضروري نتیجه آن بخواهد اگر برهان این در است. روشنی
یعنی انبساطش؛ ضرورت بر است متوقف آهن این حرارت ارتفاع ضرورت است. اول جمله این باشد. ضروري

شد. تمام صغري، ضرورت بر است متوقف نتیجه ضرورت
ضرورت بر است متوقف آهن این انبساط ضرورت پس ـ بشود! دقت ـ است وسط علت اکبر چون طرف، آن از

چرا؟ حرارتش، ارتفاع
نیست؟ یقین مستلزم اول قسم دلیل برهان چرا دور. یعنی این می جوشد. علت ضرورت از معلول ضرورت چون

است. دور چون
راه از آن کرده، پیدا حرارت ارتفاع متمددي هر یا است متمدده باشد، الحرارة مرتفع فلزي هر می دانم من اگر حالا
برهان این از بخواهم و باشم من یعنی من، و باشم من است. دیگري علت به است، دیگري دلیل به است، دیگري

ببینید. را عبارت حالا است. دور مستلزم چون نمی کنم، پیدا یقین کنم، پیدا یقین
«وکن«ج»،«ب» می کنند. پیاده اول شکل در را مثال حالا «نل:کمابوا،اناللایداًفسه»،

صغري. یعنی این «وکنجب»، «ب»،«ا»»،
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

«وکنجب،با»، نخواندیم. را عبارت استاد:
«االیدمددومددعحرارته». یعنی باشد ا ب ب، ج که کنید فرض طور این

ب لم برهان در است. لمِ برهان برعکس دقیقاً تمدد. براي از است علت حرارت ارتفاع یعنی «و«ا»ةلِـ«ب»»،
وسط. حد براي است علت ما ا ما، اکبر برعکس این جا اما بود. ج لـِ الف ثبوت علت

نیست؟ یقین مفید چرا «لایداً»، چرا که است این بیان «وذلک»،
است، انبساط علت چون حرارت ارتفاع یعنی است، ب علت چون ا «لأن«ا»ثنةلِـ«ب»»، فرمود:
براي است علت حرارت ارتفاع چون یعنی است، ب علت ا چون «نضرورة«ج»،«ب»أخرةعن«ج»،«ا»»،
ضرورت از متأخر است، معلول که است منبسطه آهن این اینکه ضرورت یعنی ب؛ ج ضرورت بوده پس انبساط،

چرا؟ است. ا ج
آن از است. ا ج ضرورت از متأخر ب ج ضرورت پس شد، علت ا چون شد. علت ا که است این فرض چون
این جا عرلة»، Iصفا» گفتیم: که داشتیم اصول علم در ما یک «وضرورة«ج»،«ا»اطب»، طرف:
«أخرةعن ماست، نتیجه و است مطلوب که ا ج ضرورت است. کرده استفاده علامه مرحوم قانون همین از هم

چرا؟ ضرورة«ج»،«ب»اغری»،
همیشه نتیجه ضرورت چون ری». Gبماهى» صغري، از است متأخر ضرورتش «بماب»، مطلوب چون
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مقدمات. ضرورت از است متأخر
،«بطذناادور؛،«قينبِـ«ج»«اأخرعنا» ال، ج به یقین که است این نتیجه «قينبِـ«ج»،«ا»»،

است. ثابت مطلوب
صغري چون می شود، تأمین این جا از صغري ضرورت پس خارجاً، و ثبوتاً باشد وسط حد علت اکبر شد قرار اگر
اصغر بر می خواهد اکبر همین چون طرف، آن از می گیرد. این جا از را ضرورتش شد، معلول وقتی معلول. می شود
نتیجه است. صغري ضرورت از متأخر نتیجه ضرورت چون می گیرد، صغري از را ضرورتش بنشیند، نتیجه در

ا. ج ضرورت بر است متوقف نتیجه، یعنی ا ج ضرورت اینکه
.«بطذنا»

«وضرورتجااطبأخرة»، کنید: دقت را عبارت مرتبه دو است، علیت به مشعر گفتیم که قیدي تا دو این
است طبیعی ری». Gنهال» یعنی صغري. ب ج ضرورت از است مطلوب چون ،«نهاب» یعنی
ضروري مقدمه تا می جوشد. مقدمه ضرورت از نتیجه ضرورت است. مقدم ضرورتش نتیجه، مطلوب بر صغري
صغراي اینکه نتیجه کند. تأمین اکبر همین می خواهد را صغري ضرورت طرف، آن از نیست. ضروري نتیجه نباشد،
و سه»، GGدمالشىء» می شود این ا. ج از می گیرد ضرورت ا، ج به می بخشد ضرورت باشد، ب ج که ما
به یقین طباطبایی علامه مرحوم تعبیر به اینکه یعنی کنیم حذف را واسطه اش بخواهیم اگر را دور که می شود دور

ا. ج به یقین از باشد متأخر ا ج
می توانیم هم جوري این «قينبهجاقدماقينبِـج»، که بگوییم هم دیگري جور را عبارت می توانیم این جا
سه» GGدمالشىء» هم است، سه» GGتأخرالشىءعن» هم دور در است. چنین این دور در چون بگوییم،
سه، GGقفالشىء» دور یعنی هست. محالات این همه دور در است. سه» GGقفالشىء» هم و است
«قينبِـجا،قدمعن بگوییم: اگر این جا لذا نمی کند. فرقی سه»، GGسه،تأخرالشىءعن GGدمالشىء
اشتباهی حرف هم باز «قينبهجا،وقفاقينبهجا»، بگوییم: یا نزدیم. اشتباهی حرف اقينبهجا»،
است؟، طور همین هم شما مال «قينبِـجالأخرة»»، دارد: ما کتاب عبارت است. غلط هم عبارت نزدیم.

باشد؟ چه باید
است. زیادي تاء پس است، مذکر یقین مؤنث. یا است مذکر یقین «أخرٌ»،

هلاًاًلشىءلایداًفسهوکن«ج»،«ب»،«ا» هواکیاورھاناوا،انال:کمابن»
بیرون از نخواهیم مرتبّ که نوشتم تخته روي من دوم. قسم دلیل سراغ به آمدیم است. روشن خیلی این و«ب»»،
مواردي در این می دانید هستند. ثالثه علۀ معلولی ما اکبر و ما وسط حد که است این دوم قسم دلیل بدهیم. توضیح
طباطبایی علامه مرحوم حرارت. علت هم است نور علت هم آتش مثلاً معلول. دو و داریم علت یک ما که است

است. خُلف مستلزم باشد، یقین مفید انِ برهان بخواهد اگر قسم این در می فرماید:
است؟ خُلف مستلزم چرا

بگویند؟ می خواهند چه علامه مرحوم بشود دقت
براي است معلول هم اکبر ثالث، شیء براي است معلول وسط حد که است این ما فرض اینکه به خاطر می فرمایند:

چیست؟ وسط حد کار که می پرسم شما از من ثالث. شیء
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

وسط حد پس است. وسط حد کار این است. اصغر براي اکبر ثبوت وسط حد کار است، آن روي اسمش استاد:
براي اکبر اما بشود ثابت وسط حد توسط به اصغر براي اکبر است ممکن آیا است. اصغر براي اکبر ثبوت کارش

نباشد؟ ثابت وسط حد خود
جوري این پس می نشیند. اصغر روي وسط توسط به بعد می نشیند وسط روي اول اکبر نیست. ممکن اینکه

نیست؟ طور این اصغر. براي اکبر ثبوت بر است مقدم وسط حد براي اکبر ثبوت می نویسیم:
است متأخر اصغر براي اکبر ضرورت بنابراین اصغر. براي اکبر ثبوت براي است مقدم وسط حد براي اکبر ثبوت

است. مشخص هم این وسط. حد براي اکبر ضرورت از
می خواهد را اکبر است، وساطت وسط حد کار نباشد. روشن که نگفتیم حال به تا چیزي است، روشن همه این ها
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ضرورت بنابراین اصغر؛ براي اکبر ثبوت بر باشد مقدم باید وسط حد براي اکبر ثبوت بنابراین بنشاند. اصغر براي
است. واضح همه این ها اصغر. براي اکبر ثبوت ضرورت بر باشد مقدم باید وسط حد براي اکبر

هر وسط حد با ر»، Gللأ وتالاک I» اگر بگوییم، دقیق تر یا وسط حد و اکبر اگر می پرسم، شما از من حالا
نه؟ چرا دارد؟، معنا بودن مقدم این آیا بودند، ثالثه علۀ معلولی دو

حد که بود این بر بنا شد. ثابت وسط حد هم شد ثابت اصغر براي اکبر هم باهم، همزمان آمد که علت چون
دارند، علت یک دو هر للأصغر اکبر و وسط حد چون اینکه حال و بنشاند اصغر روي بر را اکبر بیاید اول وسط
وسط حد این جا در وسط حد پس آمد. ر» Gللأ وتالاک I» هم آمد وسط حد هم همزمان آمد که علت آن
به وسط حد براي اکبر ثبوت ضرورت از اگر ما نمی کند. ایجاد را یقینی نمی کند، افاده را چیزي نیست. واقعی
علت یک نشد. طور این اما می گفتیم. برهان یا می گفتیم یقین را این می رسیدیم اصغر براي اکبر ثبوت ضرورت
نه آمد. نور و گرما آمد تا آتش آمد. چیز دو آمد تا رتبه، یک در ،«فىأرضوا» همزمان هم این دارد، وجود
ر» Gللأ وتالاک I» هم آمد، علت تا می روند. آتش قربان دو هر گرما. قربان نور نه می رود، نور قربان گرما

نیست. کار در هم یقینی لذا نیاورد، ارمغان به ما براي ضرورتی این جا در وسط حد آمد. وسط حد هم آمد،
نیست؟! روشن یا است روشن نمی دانم

«نل:کمابوا»،
خواندیم! که را این گفتند. چنانکه آن می گوییم سپس

طور این می زنیم. اول شکل در کماکان را مثال «وکن«ج»،«ب»،«ا»و«ب»«ا»اًنلشىءو«د»»،
چیست؟ ما ب که ا و ب یعنی ا ب و باشد ا ب ب، جی که کنیم فرض

چیست؟ ما ا است. وسط حد
شیء یک معلول باهم تا دو این حرارت. را ا و نور را ب یا نور. را ا و حرارت را ب که کنید فرض مثلاً اکبر.

است. آتش کنید فرض را د مثلاً باشد. د که باشند ثالث
نیست؟ یقین مفید چرا «لایداًفسه»، چرا یعنی «وذلک»،

ةو» باشد، ثابت وسط حد براي اکبر اینکه ضرورت یعنی ا؛ ب ضرورت زیرا «»لأنضرورة«ب»،«ا»،
«ودضرورة باشد. موجود است وسط حد علت که د اینکه ضرورت بر است متوقف یعنی ضرورة«ب»،«د»»،
ةواةاً»، Hاًفى«ضرورة«ج»،«ا»،«ب»،«ا» می شود ثابت ،« IH» «د» «ب»، ضرورة عند و «ب»،«د»»،
آمد، باهم دو این ضرورت اگر «وکذلکاقينبهما»، (هستند). مرتبه یک در باهم ا ب ضرورت و ا ج ضرورت
بود این فرض اینکه با «وفرضاناقينبِـ«ب»،«ا»قدماقينبِـ«ج»،«ا»»، می آید باهم هم دو این به یقین
براي وسط حد برکت به وسط حد با می خواستی شما .«اخ» ا. ج به یقین بر باشد مقدم ا ب به یقین که
حال و کنی ایجاد ج ا ثبوت به یقین وسط، حد به یقین برکت به کنی. ایجاد ضرورت ر» Gللأ وتالاک I»
هم و آمده علتش چون ضرورتاً، آمد ر» Gللأ وتالاک I» هم آمد، که د آمد. باهم تا دو این آمد د وقتی اینکه

نیست. دیگري علت کدام هیچ آمد، باهم دو این وقتی است. آمده علتش چون ضرورتاً، است وسط حد
خیلی است، کارساز خیلی کلی قانون این که می دهند ما به کلی قانون یک طباطبایی علامه مرحوم جا همین از
شده تشکیل قیاس داشتیم، تضایف کجا هر و داشتیم تلازم کجا هر ما که است این کلی قانون آن و است ارزشمند
که بگویم است». زید پسر عم پس است، عمر پدر «زید بگویم: من اگر نیست. یقین مفید نیست، برهان آن ها از

گفتم! برهانی عجب
دو بین ارتباط کجا هر نیست. جور این نه، است، زید زوجه هند پس است، هند زوج زید نیست. جور این نه،

می خواندیم. تقابل چهارگانه اقسام در را متضایفان شد، تضایف شیء
منطق؟ در دانش پژوه:

و تضایف ظرف در داشتیم، تلازم ما که کجا هر داشتیم، تضایف ما که کجا هر داریم. البته هم فلسفه در استاد:
بدهیم. تشکیل یقین مفید قیاس نمی توانیم تلازم

دو از یکی از قیاس اسااضاناواتلازن»،  Hأنّا» جا همین از شد روشن «ونھنا»،
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مضافین حالا نگوییم بالجمله و «ولجمئيننابهماوااًالاخر»، متلازم دو از یکی یا مضاف
باشد. یکی دو این به علم که چیزي دو هر متلازمین، یا

می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد
اصلاً «لفة»، بگویم: من اگر هست. یادتان داشت، کانت را تحلیل قضایاي حتی است. همین استاد:
که چیزي دو هر بالجمله «ولجمئيننابهماوااً»، نیست. معلول وگرنه «فة»، یعنی معلول
نتلازنأواضااااس  Hأنا» می خورد. بالا به «الآخر»، حقیقت، در باشد یکی آن به علم

چرا؟ نیست، یقین مفید «سیداقين»، دیگري، بر متضایف یا متلازم دو یکی از قیاس الآخر»،
آن داشتیم، ثالثی شیء ما وقتی ثالث. شیء ثالث، ملزوم داریم. ثالثی شیء موارد از گونه این در ما همیشه چون
اگر هست، اصغر و اکبر و وسط همزمان باشد او علت، شد وقتی است. «» یا علت. می شود ثالث شیء

برد. پی یقیناً نمی شود دیگري به یکی از نیست. نباشد
اکبرش که قیاسی هةلأوه»، یاکاسا  Hأنّا» زدیم. ما که است حرف هایی تکرار این اً»، G ناو»
این دقیق تر که گفتیم وگرنه می گوید. طور این علامه مرحوم اختصار باب از را این اوسطش. براي از است علت

بگوییم؟ چه که است
اس  Hأنّا» ی». ک» می گویند خلاصه است. این دلیل انِ برهان چون ره»، Gهلا وتاک Iیاسا  Hأنا»
اوسط«لاةة»، و اکبر اوسطش«اوهما»، براي است علت اکبرش که قیاسی هةلأوه»، یاکا

چرا؟ نیست برهان رھاناتة»، س» هستند، ثالثه علت معلول
اینکه و دماتلابفا»، Hألف Hوانبرھانالانيجبان» نیست. یقین مفید چون «اذلایداقين»،
براهین همه بودند معتقد ایشان که نیست سبب داراي که مقدماتی از شود تألیف اینکه است واجب انِ برهان
وجود معنوي اشتراك و اصالت از وجود. اصالت به می بریم پی وجود معنوي اشتراك از است. چنین این فلسفی
به می بریم پی وجود بساطت از وجود. بساطت به می بریم پی وجود اصالت از وجود. تشکیک به می بریم پی

چرا؟ هستند. «لىةه» نه بردیم، علت به پی معلول از نه این ها همه در وجود. وحدت
ندارند. سبب کدام هیچ این ها چون

تخته روي که ندارد سبب مقدماتش که است آن یقین مفید انِ برهان که مطلب این براي حالا «لایخ»،
الا Gیخفىاللا» می آورند. برهان یعنی کتاب این اول مقاله در رئیس شیخ از را مطلبی یک نوشتیم،

چه؟ گفته برهان کتاب از اول مقاله از هشتم فصل در شیخ فرموده اقاالأولىابارھان:»،
ذات باشد. بذاته بلکه نباشد سبب وسیله به اصغر براي اکبر اگر رلابباته»، Gللا نالاکن» گفته:

نیست. او براي الوجود بینّ اصغر براي اکبر این ولی ،«جودسبينّالکنه» دارد. بساطت اقتضاي وجود
«اته» اصغر براي ثبوتش هم اوسط یعنی اصغر. براي است همچنین هم اوسط ر»، Gکذلکللاوالاو»
» است، الوجود بینّ اصغر براي اوسط این اینکه جز ر»، Gجودللاالاأنّهبينّا» نیست. «بب» است،
برهان یک «نعقدبرھانینى»، است. اوسط براي الوجود بین اکبر طرف، آن از ،«جودللأوبينّا الاک

نیست. هم لمِ برهان و است انِ برهان این ،«سبرھان،نبرھانانوی» می شود. منعقد یقینی
بساطت ،« اصیلفماو» می گوییم بعد است. روشن وجود براي اصالت «اجوداصیل»، می گوییم

می شود. روشن وجود براي بساطت اصالت برکت به است. روشن اصیل یک براي
دیگران؟ و طباطبایی علامه مرحوم می کردند تعبیري چه آن از را این می دانید

سبب داراي که لوازمی یعنی همین. یعنی عامه لوازم عامه، لوازم از می کنیم استفاده آن ها در که براهینی می گفتند
می گذاریم را است روشن تر آنکه روشن تر. غیر یکی است روشن تر یکی بینّ؛ غیر یکی است، بینّ یکی نیستند.
«ااھیة یا «ااھیةثستالاهى۲»، می  گوییم: مثلاً مؤخر. می گذاریم را است روشن تر غیر آنکه و مقدم
«اھیةممکن»، نتیجه: تویاسبةالىاجودوادموتویاسبةالىاجودوادمفممکن»،
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به پی دادیم، قرار وسط حد را آن بوده، روشن تر ماهیت براي نسبت استواء بردیم. امکان به پی نسبت استواء از
بردیم. علت

می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد
بگوید؟ می خواهد چه طباطبایی علامه مرحوم حالا «ال:»، است. تبیین قابل مختلف صورت هاي به استاد:

کردیم؟ پیاده شکلی چه در را انِ برهان و لمِ برهان بحث ما باشد یادتان اگر این جا تا
کنیم. پاکش را این ما شما اجازه با اول. شکل

می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد
با علت اینکه حال و هستند هم رتبه چون نیست، متضایف براي علت متضایف اینکه به خاطر است، درست استاد:
در علت را مصاحب آمدیم ما است. «أخذاصاحبة» یعنی «أخذماسة»، نیستند. هم رتبه معلول
که بدهند پاسخ را سؤال این می خواهند بفرماید، می خواهد طباطبایی علامه مرحوم این جا که مطلبی گرفتیم. نظر

است؟ جاري قیاس اقسام همه در انِ برهان و لمِ برهان آیا
نه؟ یا است جاري قیاس اقسام همه در انِ برهان و لمِ برهان آیا که بدهند پاسخ می خواهند سؤال این به

می کردیم؟ تقسیم قسم چند به تقسیم بندي یک در را قیاس
می کردیم؟ تقسیم قسم چند به را اقترانی استثنایی. و اقترانی

می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد
می کردیم؟ تقسیم قسم چند به را شخصیه است. یادتان منطق که است معلوم استاد:

می کردیم؟ تقسیم قسم چند به را استثنایی منفصله. و متصله
می شود؟ استثنا چیز یا می شود استثنا چیز یا می گفتیم:

مقدم. عین یا
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

ان برهان و لم برهان اقسام، همه در ببینیم می خواهیم کنید، تکرار را آن ها نمی خواهد هست، دستتان اقسام استاد:
نه؟ یا است جاري

می دهد، توضیح را استثنایی قیاس در می دهد. توضیح را استثنایی در منتها بله. می فرماید طباطبایی علامه مرحوم
المنطق یک برگردیم باید بدهیم، توضیح بخواهیم اگر چون نمی دهیم، توضیح دیگر ما می خواهیم. عبارت هم ما

بخوانیم! را استثنایی قیاس
می کنید!؟ حل چگونه شما ببینیم بگذاریم می خواهیم هم را نکته آن که است عبارت آخر در فقط نکته یک

ارجاع و تحلیل قابل منفصل قیاس آیا می دانید شما می فرماید: طباطبایی علامه مرحوم اقترانی قیاس به نسبت اما
نه؟ یا بود متصل قیاس به

متصل به را منفصل می توانستیم ما نداشت. مشکلی هیچ بود. متصل قیاس به تحلیل و ارجاع قابل منفصل بله.
نه؟ یا بود اول شکل به ارجاع قابل چهارم و سوم و دوم أشکال آیا دیگر: سؤال یک برگردانیم.
نه؟ یا بود کردن پیاده قابل هم شرطی قیاس هاي در أشکال این آیا دیگر، سؤال یک بود. هم آن

داریم. شکل ما هم شرطی قیاس هاي در نمی کرد. فرقی بود هم آن شرطی، قیاس هاي در
و برگردانیم اول شکل به را همه می توانیم را أشکال اینکه بگذارید، هم روي را این ها که می گوید علامه مرحوم
است این ما جواب ریختید، هم روي اگر را هم این ها برگردانیم، متصل قیاس به می توانیم را منفصل قیاس اینکه

چرا؟ کنید، پیاده اشکال سایر در می توانید شما زدیم، اول شکل در را مثال ما که
انِ برهان و لمِ برهان اول شکل در اگر که بگو این جوري هستند. اول شکل به برگشت قابل اشکال سایر چون

چرا؟ است، جاري ان برهان و لم برهان هم اشکال سایر در پس است، جاري
هم منفصل در است، جاري ان و لم برهان متصل در اگر بگو: این جوري است. اول شکل به برگشت قابل چون

چرا؟ است، جاري لم و ان برهان
چون البته. ان برهان به نسبت می کند، باز را مطلب ایشان استثنایی قیاس با ارتباط در فقط است. ارجاع قابل چون
می خواهد علامه مرحوم که است این نکته داریم. کار آن با را نکته آن که بگوید نکته اي یک می خواهد سر آخر
می خواهد را نکته این هست. یقین مفید استثنایی قیاس در ولی نیست یقین مفید اقترانی قیاس در دلیل بگوید

می دهد. توضیح مقدمۀً مقدار یک لذا بگوید؛
امروز إن شاءاالله را فصل این است. اتمام به رو هم ما وقت نمانیم عبارت در بخوانیم، را عبارت که کنید دقت
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کنیم. تمام می خواهیم
استثنایی. و اقترانی به است منقسم مطلق قیاس چون اساطلققسمالىارانىواثنايى»،  Hثأنّا:لا»
متصله. قضیه به است ارجاع و تحلیل قابل منفصله قضیه ،« Hالىالصیةا G Hوال» طرف: آن از

است! مانده یادتان منطق ها چقدر حالا نمی دانم اگر
ارجاع متصله چهار به حقیقیه منفصله الخلو. مانعۀ الجمع، مانعۀ حقیقیه، داشت؛ بخش سه منفصله باشد یادتان اگر

می شد. ارجاع متصله تا دو به کدام هر الخلو مانعۀ و الجمع مانعۀ منفصله بود. ممکن جور چهار می شد.
ةالاشل»،  H هفىالشرطیاتشکلاولیرجعا» طرف: آن از ،« Hالىالصیةا G Hوال»
در است. این جوري هم حملیات در «لحمات»، می کند، رجوع او به اشکال بقیه اول شکل هم شرطیت در
«ثان است. «ث» جواب «أمکن»، این برمی گردد. اول شکل به چهارگانه اشکال سایر هم حملیات
به اول شکل شرطیت در و برمی گردد متصله به منفصله است، چنین این مطلق قیاس چون اساطلق»،  Hا
اول شکل به اشکال باقی حملیات در برمی گردد، اول شکل به اشکال باقی شرطیات در برمی گردد، اشکال باقی
«برھانو اقترانی قیاس اقسام در بشود واقع اینکه است ممکن «أمکنانعفىاHامالارانى»، برمی گردد،

ان. برهان هم لم برهان هم ان»،
اشکال همه مرجع اول شکل چون کردیم، پیاده دو؛ اول، شکل یک؛ حملیه، در را مطلب ما اخري: عبارت به
منفصله و برمی گردد اول شکل به اشکال سایر دو هر در که نمی کند فرقی جهت این از هم شرطیه و حملیه است،

کنید. جاري را دو این می توانید شما اقترانی قیاس اقسام همه در لذا است راجع متصله به هم
مورد را قسم دو استثنایی قیاس اقسام از طباطبایی علامه مرحوم استثنایی، قیاس اما اسالاثنايى»،  Hواماا»
و منفصله از که استثنایی قیاس یکی می شود. تشکیل استثناء و متصله از که استثنایی قیاس یکی دادند؛ قرار توجه

حملیه! و منفصله از استثنا، و منفصله از می شود. تشکیل حملیه
باشید؟ داشته لم برهان این ها در می توانید شما چطور که می کنند تبیین دارند وقت آن

ان برهان می رسیم. را ان برهان است. لم برهان در استثنایی قیاس در بحث فعلاً است. لم برهان در ما بحث فعلاً
نمی کند. فرقی لم برهان مثل هم

یک این بخواهیم اگر که بکنیم عرض هم این جا کردم، عرض هم بیرون از من را نکته این بخوانیم. را عبارت
استثنایی قیاس دور یک برگردیم باید بخوانیم، این جا خواندیم موردش در المنطق در که مطالبی همه را صفحه
این با هست. عزیزان ذهن در حاضر المنطق استثنایی قیاس بحث که گرفتیم این بر را فرض ما کنیم. تدریس را

شد؟ دقت می خوانیم، داریم فرض
آن و دارد آخرش نکته یک صفحه، یک این تمام می کنیم. تکرار را مثال ها نه می کنیم، تکرار را تعریف ها نه دیگر
می خواهد این هست، یقین مفید استثنایی در نیست یقین مفید اقترانی قیاس در دلیل بگوید می خواهد که است این

بشود. بیان
ه»، Gالورفعضعاة،ةنوضعایثGثناءواصؤلفثنايىاماااسالا  Hواماا»

چرا؟ معلول، رفع براي از است علت علت رفع و معلول، وضع براي از است علت علت وضع چون
هست، معلول باشد علت گفتیم: و خواندیم فلسفه در را علیت باب هم ما و شد تبیین علیت باب در این چون
استثنایی قیاس در می شود پس ،«هبرھانعمکناننا» است، چنین چون نیست. معلول نباشد علت

باشیم. داشته لم برهان ما استثنا با متصله قضیه یک از شده تألیف
داشته برهان استثنا و متصله از مؤلف استثنایی قیاس در می خواهیم که حالا ،«رھانبرھانةوانفىن»
شد: شروع بحث این جا از باشد، باید این طور باشد لم برهان هم برهان و باشد علت بر مشتمل قیاس اگر باشیم،
هم برهان و باشد علتی می خواهد اگر باید «وجبانتنهىاقدم،اثنىاضعواالىاثنىافع»،
اگر باشد، تالی و گرفت تعلق وضع به ما استثناي اگر باشد مقدم ما علت آن باید «وجبانتن»، باشد، لم برهان
«الذلک،ا:ااموجودةعلموجود،لکناموجودة»، گرفت. تعلق رفع به ما استثناي

می کنیم؟ چکار داریم این جا
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می کنیم؟ تأکید رویش را چیزي چه داریم «لکناموجودة»،
بود؟ چه ما مقدم را. مقدم

«ااموجودةعلموجود،لکن می کنیم. داریم مقدم عین وضع گفتیم «ااموجودة».
اموجودة،تجعلموجود».

خیلی «ا:اناعلموجودًاموجودة،لکناستموجودة،تجعلسبموجود»،
باشد. استثنا با متصله یک از مؤلف ما استثنایی قیاس قضیه که است صورتی در این روشن،

«Gیث این جا حملیه و منفصله از مؤلف استثنایی قیاس وحمة»، Gؤلفثنايىااسالا  Hواماا»
شد قرار می کنیم، استفاده گفتیم که قانونی آن از داریم ،«بينبذلکحک H Hالىالصا

گفتیم. را متصله در الآن باشد. متصله قضایاي به ارجاع قابل ما منفصله قضایاي
ارجاع با می دهیم ارجاع متصله به را منفصل داشتیم متصله در که کیفیتی همین به گذشت. متصله در الآن همین
«فااثنىوضعلااج می زند: هم مثال می کنیم. پیاده گفتیم بالا در الآن که را مطلبی دو این متصله به منفصله
طبیعی ضاعل»،  HGفعةواضعناوجبأنی» رفع، انتاج براي بشود استثنا وضع که جا هر رفع»،

باشد. معلول نقضی رفع باشد علت ما وضع باید است
خاطر به ایشان کنید، اضافه را العلۀ این ،«ضا  HG» یعنی العلۀ، نوشتم من بالایش ض»،  HGضعاوا»

نیاوردند. اختصار
است صورتی در این باشد. معلول رفع و باشد علت نقیض وضع یا ضاوافعاعل»،  HGضعاوا»

رفع. انتاج براي کنیم وضع استثناي ما که
ضاعل،وانن  HGضعافعنان» حالا «وااثنىرفعلااجوضع»، کردیم برعکس اگر

ضاضعاعل».  HGفعا
الذلک» است. درست «اصالحقیة»، است، غلط ،«االذلک» برعکس دقیقاً

داشت؟ نوع چند منفصله چون اصالحقیة»،
نداریم. الخلو مانعۀ و الجمع مانعۀ منفصلۀ به کاري نوع. سه
می فرمایند) پژوهان دانش از یکی سوال به پاسخ در (استاد

نااماانت» می گوییم: این جور «الذلکاصالحقیة»، می شود. همه اش نمی کند فرق استاد:
طبیعی است. معلوم معلول یا هست علت یا است، حقیقیه منفصله قشنگ موجودةواماانیناعلدوماً»،

چیست؟ معلول حتماً پس نیست، علت اگر یا هست. هم معلول باشد، علت اگر که هست علت یا است،
است. حقیقیه منفصله دقیقاً «اماانتناموجودةواماانیناعلدوما»، پس است. معلوم
است. «موجودٌ» نیست «موجوداً» دارد غلط کتاب این بگو: یا «لکناموجودةعلموجود»،

«ولکناستبموجودة،علدوم». بگو: یا «لکناموجودةعلموجود»،
می شود. جور دو هر

برعکس«لکنادومة،اعلسبموجود» «وا:اماانیناعلموجوداًاوتنادومة»،
نمی کند. فرقی هیچ «ولکناموجودةعلموجود»،

چه؟ که شد مشخص این ها همه از «بينخجیعذلک»،
اقترانی قیاس در که طور همان «انّبرھانامکماعفىالارانىالحملىوالشرطىکذلکعفىالاثنايى»، که
عرض که بیانی به می شود واقع هم استثنایی قیاس در می شود، واقع شرطی اقترانی قیاس و می شود واقع حملی

بود. لم برهان این کردیم.
واقع استثنایی قیاس در هم این اسالارانى»،  Hعفىاثنايىکمااسالا  Hعفىاًا G اوامابرھانالاِن،ف»
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دارد افزایش بلکه «یزیدالاثنايى»، تفاوت: یک با تازه می شود واقع اقترانی قیاس در چنانکه آن می شود
است! زیادي «و» «أنّالجبهاقين»، که مطلب این به استثنایی قیاس

یقین موجب اقترانی در اما هست یقین موجب استثنایی قیاس در دلیل «أنالجبهاقيندونالارانى»،
«ا:کماناعل نیست. یقین موجب اقترانی قیاس در هست، یقین موجب استثنایی قیاس در دلیل نیست.
یا علت از شدیم، وارد ما کجا از است. موجود علتش باشد، موجود معلول که آنگاه هر هموجودة»، Gًموجودا

معلول؟ از
چیست؟ برهان برهان معلول. از

است. انِ
«ووه «Gهموجودة»، نتیجه: هست. معلول ولی «اناعلموجوداGًهموجودة،لکنهموجود»،

چرا؟ که کنید پیدا آینده جلسه براي شما را «وهظاھر» این است. ظاهر مطلب وجه ظاھر»،
قیاس همان نداشتیم، جدیدي حرف است. جمله یک همین جدیدش حرف صفحه یک این که کردم عرض
جدید حرف دیگران، براي گفتید و دانستید و فهمیدید و کردید تدریس و خواندید که است المنطق بحث استثنایی

این جاست.
یقین مفید دلیل اقترانی، قیاس در که دارد را فرق این اقترانی قیاس با استثنایی قیاس که است این جدید حرف

نبود؟ یقین مفید چرا نیست.
گفتیم. امروز همین

می فرمایند) پژوهان دانش از یکی سوال به پاسخ در (استاد
یک؛ است، قسمی دلیل مرادمان دلیل استثنایی قیاس در اما خُلف. مستلزم یا بود دور مستلزم یا دو. هر استاد:

چیست؟ ظاهرش وجه چرایی حالا «ووهظاھر»، هست. یقین مفید دلیل نیست. دور مستلزم دلیل
شد. تمام هم ما باطري ة»، Gااقاتمتا»

د» دٍوَآلَُمَّ مَّ ََُ صَلِّ َُّ َّا»
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